
اسلام و مســیحیت می‌داند؛ ازاین‌رو اسلام را 
به تحریف متهم نکــرده و همواره معتقد بوده 
است که می‌توان با اسلام به گفت‌وگو نشست 
و راه این کار را نیز گروه‌های تبشیری می‌داند. 

 
5. لویی ماسینیون

،Louis Massignon( لویــی ماســینیون 
 1962 -1883( در ســفر اول خــود به الجزایر 
و در ســفر بعد به مراکش رفــت و با تحقیقی 
که دربــارۀ مراکــش تألیف کرد مــدرک فوق 
لیسانس خود را از دانشگاه سوربن گرفت. 
او بــه فراگیری زبان عربی فصیــح و عامیانه 
ادامــه داد و مــدرک خــود را از مدرســۀ ملی 

زبان‌های زندۀ شرقی گرفت.
فعالیت استشــراقی ماســینیون از سال 
1905 بــا حضــور در چهاردهمیــن کنگــرۀ 
بین‌المللــی مستشــرقان در الجزایــر آغــاز 
شــد؛ او در کنگره‌هــای دیگــر نیــز حضــور 
داشــت. ارتباط وی با شــرق نیز زمانــی آغاز 
شد که به عضویت انجمن آثار شرقی درآمد و 
تحقیقات باستان‌شناسی را بر اساس متون 
و نسخه‌های خطی آغاز کرد. تحقیقات وی 
دربارۀ زندگی در مصر او را به تحقیق عمیقی 
دربــارۀ »حلاج« کشــاند و تا پایان عمــر آن را 
ادامه داد و مقــالات متعــددی دربارۀ حلاج 
نوشت، به طوری که نامش با نام این صوفی 

گره خورد.
ماســینیون از قاهــره بــه عــراق رفــت و 
در آنجــا بــه تحقیقات خــود،‌ هم دربــارۀ آثار 
باستانی عراق و هم دربارۀ حلاج، ادامه داد. 
بحث‌هــای باستان‌شناســی او در کتابی به 
نــام گــروه باستان‌شناســی در عــراق چاپ 
شد. مقالات دیگری نیز دربارۀ عراق، تاریخ 
و جنبه‌های اجتماعی آن نوشــت که بیشتر 
آن‌ها در مجلۀ جهان اسلام منتشر شد. او به 
درخواست گلدزیهر و هرگرونیه به مصر رفت 
و در دانشــگاه قاهره تاریخ مکاتب فلســفی 

اسلامی را به زبان عربی تدریس کرد.
ماســینیون با آغــاز جنــگ جهانــی اول 
تلاش‌های علمی را رها کرد و ابتدا به وزارت 
امــور خارجــه و پــس از آن به نیــروی زمینی 
مشرق پیوســت. در آخر نیز در لباس افسر 
وزارت امور خارجه به گروه نمایندۀ فرانســه 
در سوریه و فلسطین ملحق شــد و همراه با 
مستشــرق انگلیســی،‌ لورنس، وارد قدس 
شد. دیدار وی با لورنس باعث شد که برخی 
از متفکــران او را در زمــرۀ مستشــرقانی قرار 

دهند که در خدمت استعمار بوده است.

ماســینیون پــس از جنــگ جهانــی اول 
به کشــورش بازگشــت و مدیر بخــش علوم 
دینــی مدرســۀ تحقیقــات عالی و نیــز عضو 
مجمــع زبــان عربــی شــد؛ ریاســت هیئت 
تحریریــۀ مجلــۀ جهان اســام نیــز از دیگر 
فعالیت‌های او بــود. او علاوه‌بر تلاش‌های 
علمی و دانشــگاهی همچنان فعالیت‌های 
سیاســی خود را حفظ کرد. با شروع جنگ 
جهانــی دوم رئیس بخش خــاور نزدیک در 
وزارت اطلاعات شد و در ســال‌های 1945 و 
1946 در سفری طولانی به کشورهای عربی 
رفت تا بــرای برقراری روابــط فرهنگی میان 

فرانسه و این کشورها تلاش کند.
ماســینیون به گــردآوری مطالب رســالۀ 
خود دربارۀ حلاج ادامــه داد و دایرۀ بحثش 
را بــه تصــوف و صوفیــان پیش از حــاج نیز 
گسترش بخشید. دو رسالۀ مصایب حلاج؛ 
 La Passion de Husayn( شهید صوفی اسلام
 Ibn Mansur Hallaj; martyr mystique de
l’Islam( و بررســی ریشــه‌های اصطلاحــات 
 Essai sur les origines( فنی تصوف اسلامی
 du lexique Technique de la mystique
musulmane( از پژوهش‌های عمیق دربارۀ 
تصوف اســامی به شــمار می‌روند. او تا آخر 
عمر خود به فعالیت‌های علمی ادامه داد و 
علاوه بر حلاج، که موضوع اصلی مطالعاتش 
بود، مذهب شــیعه و مذاهب ناشــناخته و 
کوچک اسلامی را نیز بررسی کرد. تحقیقی 
نیــز دربــارۀ اصحاب کهــف انجــام داد که در 
مجلۀ مطالعــات اســامی به چاپ رســیده 

است.
ماسینیون پیامبر اســام را در چارچوب 
پدیــدۀ نبــوت بررســی کــرد. او پیامبــر را به 
دروغ‌گویی، فریب‌کاری، توهم و حیله‌گری 
متهم نمی‌کرد و معتقد بود در نبوت، رسالت 
و دریافت قرآن از خداوند و ابلاغ به قومش 
صداقــت داشــت. او دربــارۀ زندگــی باطنی 
پیامبر، با تکیــه بــر یگانه‌باوری پیامبــر و نیز 
واقعــۀ اســرا و معــراج پیامبر، معتقد اســت 
پیامبر به اتحاد با خدا رسیده است؛ مقامی 
که بعد از پیامبر فقط حلاج توانســت به آن 

برسد.
ماســینیون پس از خواندن اشعار عطار 
نیشابوری دربارۀ حلاج به شخصیت حلاج 
و از این راه به تصوف علاقه‌مند شــد و ده‌ها 
مقاله و کتاب دراین‌باره نوشــت. به باور او، 
برای مطالعۀ تصوف اسلامی باید بر تحقیق 
و تحلیل اصطلاحات فنــی تصوف تکیه کرد 
و به معانی درونی آن‌ها نیز راهی یافت. او به 

این نتیجه رســید که تصوف اسلامی از قرآن 
و سنت مشــتق شــده اســت و امکان ندارد 
آن را بــه اصــول بیگانــۀ نوافلاطونــی، ادیان 
باستانی هند یا ایران یا یهودیت و مسیحیت 

مستند کرد.
ماســینیون از تصوف به سیاست و توجه 
بــه اوضــاع جهــان اســام معاصــر خویش 
کشیده شد. وی همچنین عامل اجتماعی 

در تاریخ دینی را نیز بررسی کرد. 
ماســینیون معتقد بود کــه مطالعۀ یک 
پدیدۀ دینی جز با شناخت از درون آن پدیده 
ممکــن نمی‌شــود. او شــناخت از درون در 
دین اســام را بر عهدۀ تصوف می‌دانســت. 
او برای درک اســام و فهــم حقیقت تصوف 
را ماننــد  قــرآن  اســامی ســعی می‌کــرد 
مســلمانان بفهمد، مانند فقرا بر روی خاک 
می‌نشست، لباس خشن می‌پوشید و خود 
را به ریاضت‌کشیدن ملزم می‌کرد. مطالعات 
او دربارۀ تصوف او را به این نتیجه رســاند که 
تصوف دربردارنــدۀ همۀ ارزش‌های ضروری 
اســام اســت؛ ازاین‌رو صوفیان را قدیسان 

اسلام می‌نامید.
ماســینیون برای دســتیابی بــه معنای 
اســام از روش‌هــای مختلفــی بهــره برد. 
اســام، به معنای خــاص، زندگــی دینی و 
معنوی مسلمانان است، اما به معنای عام 
شامل واقعیت‌های ســکولاری است که با 
دیــن در ارتباط‌انــد. در مجمــوع می‌توان 
گفــت او، برخــاف مستشــرقانی ماننــد 
گلدزیهر، هرگرونیه، بکر و مک‌دونالد، در 
تفسیر دین اسلام از روش تاریخی و روش 
تأثیرپذیــری اســتفاده نکــرد. مهم‌تریــن 
نتیجــۀ علمــی ماســینیون اثبــات اصالت 
تصــوف اســامی و عاری‌بــودن آن از تأثیر 
عوامــل بیگانه بــود؛ نتیجــه‌ای کــه نه‌تنها 
کســی تا آن زمــان بــه آن قائل نبــود،‌ بلکه 
افرادی نظیر نیکلســون معتقــد بودند که 
اصول تصوف بــه تأثیــرات یونــان، ایران و 

هند بازمی‌گردد.
بــا بررســی پنــج روش متفاوتی کــه این 
مستشرقان برای مطالعۀ اسلام به کار بردند 
به دست می‌آید که هیچ‌یک از این روش‌ها 
برای مطالعات اســامی مناســب نیستند و 
بی‌نتیجه می‌مانند، زیرا اسلام خود روشی 
اصیل و برجسته دارد که از شناخت و دانش 
و تفکر در هستی و زندگی شکل گرفته است 
و روش‌های جدید، کــه بدون توجه به ابعاد 
معنوی دیــن فقط بــه ابعاد مــادی آن توجه 

دارند، بر آن منطبق نمی‌شوند.

ماسینیون معتقد 
بود که مطالعۀ 
یک پدیدۀ دینی 

جز با شناخت 
از درون آن پدیده 

ممکن نمی‌شود. 
او شناخت از درون 

در دین اسلام را 
بر عهدۀ تصوف 

می‌دانست.
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شرق‌شناسی


